
____________________________  
 16/8/86:      تاريخ پذيرش  4/9/85: تاريخ دريافت

 1386 زمستان -159، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
 

  دكتر احمد اميري خراساني
  نيا   دكتر ناصر محسني

   دانشگاه شهيد باهنر كرمان    
 

  خاستگاه و معاني واژة اعجم

  چكيده

فارسـي   يها هر واژه نامبدين منظو. تبيين خاستگاه و معاني واژة اعجم كوششي است براي اين مقاله
 ـنظريـات ارا   آرا و،نيـز . و عربي مورد بررسي قرار گرفته و به آثار نظم و نثر توجه شده است ه شـده  ئ

از متون مختلـف ادبـي،        معتبر يخصوص با استناد به شواهد     ه و ب  اند از نظر دور نمانده    دربارة اين واژه  
سي و مشتق از نام جمشيد ـ پادشـاه اسـاطيري     اعجم فارة كه در آن واژاي هتاريخي و تفسيري انگار

 عربي و به معناي گنگ و غير در اصل واژه اعجم .گرفته است مورد ارزيابي قرار ،ايران ـ دانسته شده 
ب  از آن معناي غير عـر  ،هاي بعد  شده در دوره   موجب براي ايرانيان    آنفراوان  فصيح است كه كاربرد     

  .و به ويژه ايراني فهميده شود
  . ادب فارسي و عربي، ملك جم، جمشيد، عجم،اعجم :ها اژه وكليد

  مقدمه.1

عبدالحسين زرين كوب داستاني زياده كوتاه از پيدايش و گسترش اسلام پرداختـه و نغـز و پرمغـز بامـداد      
 بامدادي در آميخته از يـك       ؛ستان تاريخ يك بامداد بيشتر نيست     چه اعتقاد دارد اين دا    . اسلامش نام نهاده  

 در شكل خلافت اموي بـاز       ،جاهليت عرب كه مرد حماسه آفرين آن را خرد كرده بود          «. و تراژدي حماسه  
   .)7 :1379زرين كوب، (»قوت گرفت و حماسة بزرگ اسلام را به يك فاجعه كشانيد

 ـاي هجاهليت نوظهور عرب كه اندكي پيش از اينها حتيّ در ميان خود اعراب گون  وجـود   ه دو دستگي ب
 در يك سو و هرچـه غيـر از قـريش را در سـويي                ،از آن برآمده بود   ) ص(و قريش را كه پيامبر      آورده بود   

 برابري و بـرادري موعـود ايـن آيـين     ، اسلامعنوي بر قدرت م  ه پاي پيشتر گذاشت و با تكي      ،نهاد ميديگر  
 در سويي   ي خويش كرد و اين بار عرب را در يك سو نهاد و هرچه غير عرب را                ها  هعالم گير را فداي كام    

  .حركت ارتجاعي بود نهضت شعوبيه پاسخي در برابر اين .ديگر
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 اعراب نيـز كـه قبـل از اسـلام بـه فـصاحت و                ،همچنانكه يونانيان هر چه غير از خود را بربر ناميدند         
) ص( يگانه معجزة فصاحت و بلاغت كه به زباني جز زبان قـوم پيـامبر                ، به قرآن  ، داشتند اي  هبلاغت آواز 
 اعجـم و  ، نداشـت اي هوري اعراب بهرسر هر كه را كه از زبا   ، درآويختند و به پشتگرمي آن     ،بودنازل نشده   

ي مختلـف   هـا   هعجم گفتند و فزوني و كاربرد اين اصطلاح براي ايرانياني كه حضور پر رنگشان در زمين ـ               
 شـد   باعث ،ته بود  با اعراب درآميخ   ، آنها را بيش از ساير اقوام و ملتّها        ، سياسي و اجتماعي   ، فرهنگي ،علمي

  . ايراني فهميده شود،ي بعد يكسره از اعجم و عجمها هكه در دور
 كـه ايـران بخـش       ،تغيير خط ايرانيان و تبديل شدن زبان عربي به زبان علمي گسترة قلمرو اسلامي             

  نويسندگان و شاعران ايرانـي را بـه        ، از همان آغاز دانشمندان    ،آمد ميپهناور و ارزشمندي از آن به حساب        
   .عربي داني متوجه كرد

ي پس از سامانيان كه يكسره پاسبان فرهنـگ و تمـدن باسـتاني ايـران بودنـد و                    ها  هاين معنا در دور   
دانـي    عربي به معني كه فضل    طوري ه ب ؛بخصوص در دورة ترك تباران غزنوي و سلجوقي گسترش يافت         

عني شيفتگي به زبـان و ادبيـات عـرب           ي ،وجود آمدن يكي از دو شيوة رايج در ادبيات قرن ششم           هباعث ب 
 .شـود  مـي  متكلّـف و مـصنوع      ، اغلب آثار اين دوره متأثرّ از زبان و ادب عرب          .)1372،127بهار،  (گردد   مي

حتيّ برخـي از      بي بهرگي از عربيت واقعاً گنگ زباني به حساب بيايد و           شرايطيبديهي است كه در چنين      
 .اند را اعجم و عجم گفته خود نگويان مخاطبان ناآشناي زبا پارسي

 اما گاهي   ي كم و بيش يكساني وجود دارد      ها  هدربارة خاستگاه و معاني واژة اعجم و مشتقاّت آن انگار         
 واژة اعجم را از همان آغاز پيدايش در معناي ايران و ايراني گفته اند و                اگرچه. شود  تفاوتهايي هم ديده مي   

  .اند  ايران مرتبط دانسته پادشاه اساطيري،آن را با پيوستگان جمشيد
كوشد با بهره گيري از آثار نظم و نثر فارسي و عربي و              مياين مقاله كند و كاوي است در اين باره كه           

  . خاستگاه و معاني واژة اعجم را بررسي نمايداي ه به روش كتابخان،ه شده در اين زمينهئنيز نظريات ارا

   بحث.2

عـلاوه   .ها هستند نامه فرهنگ ها و واژه    ،  نخستين مرجع   ني يك واژه  معمولاً براي دانستن خاستگاه و معا     
گيرند كه در اين تحقيق به همين ترتيب عمل شده اسـت؛              مياين آثار نظم و نثر نيز مورد استفاده قرار          بر  

  .اند يعني ابتدا فرهنگها و پس از آن متون نظم و نثر فارسي و عربي بررسي شده
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  ها ه اعجم در واژه نام.2ـ1

 صـحاح  .انـد   اعجم و مشتقاّت آن با معاني كم و بيش يكساني آمـده          ،در اغلب فرهنگهاي فارسي و عربي     
 بـه معنـاي   ؛اصل ذنَبَ مثل عجب و هو العـصعص  =  عجم   :جوهري در معاني اعجم و مشتقاّت آن گويد       

عرب و مفـرد   خلاف ؛النوَي و كل ما كان فيِ جوف مأكول=  عجم ؛صغار الابل كه جمع آن عجوم است 
ةُ  ؛آخـره =  في لسانه عجمةٌ و عجمةُ الرمَلِ أيضاً       ،خلاف عرب = عجم   ؛آن عجمي است   النحَلـَةُ  =  العجمـ

التّي تعَجمِ العضاةَ و القتِاد و الـشَّوك فتجـزأ          = الصخور الصلاب؛ الابِلُِ الاعَجم     =  العجمات   ؛تنَبت منَِ النَّواةِ  
كند بدين نام خوانده شده است و هر كس كه تـوان             مي چون تكلم ن   ؛البهيمة=  عجماء   ؛بذلك من الحمضِ  

الذّي لا يفـصح و لا يبـين   =  اعجم  ؛سخن گفتن نداشته باشد، به طور كليّ به او اعجم و مستعجم گويند            
س مـوجي كـه تـنفّ     =  الاعجم مـن المـوج       ؛كلامه حتيّ اگر از عرب باشد يا به زبان عجمي فصيح باشد           

 امتحـان   ، آزمـودن  ، گرفتن ،گاز گرفتن =  عجم   ؛آيد ميپاشد و صدايي از آن بر ن       ميكند، يعني آب را ن     مين
  .)1981ـ1980 :1975جوهري، (نقطه دار كردن سياهي و حروف =  عواجم ؛كردن

 المـصادر  تـاج در   .افزايـد  مي چيزي بر معاني مذكور ن     ،فرهنگ تطبيقي عربي با زبانهاي سامي و ايراني       
و رأيـت فلانـاً فجعلـت     ؛آزمودن و دندان بر چيزي نهادن تا سخت است يـا سـست  =  العجم   :آمده است 

   تبُالغُِ في نضُجهِ حتيّ يتفَتتّ۫ أيَ: أن تعَجم النوّي طبَخاً : و فيِ الحديث   . أتي طفَقَتَ تعجمه كأنهّا تعَرفهُ     ،عيني
  .)51، 1374زوزني، (

بار جمع عجمي به معناي هرچه غير از عرب و باري ديگر جمع عجمه                العجم يك  ،مهذبّ الاسماء در  
و نيز الاعجـم در     ) 218 :1364سجزي،  ( به معناي چهار پاي      ،به معناي هسته خرما آمده است و العجماء       

  .)20 :همان(معني بسته زبان
رب و  =  العجم و العجم :عجم :مفصل آورده اسـت  نيز در بحثي     لسان العرب  رب، يقـال   خلاف العـ العـ

ماعَج و قوَم ملٌ اعَججو ر ربع همعو ج ربَيو خلافه ع جمو جمعه ع قال،عجمي :  
  وم لوَ اصَبحتِ وسطَ الاَعَجمِ                    فيِ الرُّومِ اوَ فارسٍِ اوَ فيِ الديلمَِسلُ

  اذِاً لزرُناكِ و لوَ بسلَّمٍ
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  :و قول ابي النجّم
طاَلمَا                               و طاَلمَا و ما  طاَلمَا والاعَج عاداً و غلَبَت غلَبَت     

  )358، 1988ابن منظور، (   
 ذيل فهرست لغات عربي آمده است و العجم به آزمودن و دنـدان بـر        المصادرعجم و عجمه در كتاب      

و عجمه به معناي كند زفان شدن معنـا شـده           ) 42: 1374زوزني،  (چيزي نهادن تا سخت است يا سست        
  )275 :همان(است

 اما مؤنث اين واژه يعني عجما را بـا معـاني    ، اگر چه واژه اعجم را در فرهنگ خود نياورده         برهان قاطع 
 ، حيوان غير ذي عقل و زنيكه قادر بـر سـخن كـردن نباشـد               ،كه به هيچ خير و شريّ نرسيده باشد        كسي

  .) ذيل عجما،1361ف تبريزي، خل(ضبط نموده است
 زني كـه  ، رود باري به يمامه، ريگستان بي درخت، عجما را عربي و در معاني چهار پايه    ،ربمنتهي الأ 

خلـف  ( دانـسته اسـت  ، گنگ و نماز روز بدان جهت كه در آن جهر نيست       ،سخن پيدا و فصيح گفتن نتواند     
  .)1368 :1361تبريزي، 

 را بـا معـاني شـبيه بـدان ضـبط كـرده            منجـد كلية موارد منـدرج در       نيز   هجلد چهارم معجم متن اللغ    
 )39 :1977احمدرضا شيخ، (است

خلاصة معاني بسياري نيز كه دهخدا در دست چين فرهنگهاي پيش از خود براي اعجم بيـان كـرده         
آن است كه اعجم كسي را گويند كه كلام پيدا و سخن فصيح نتواند بگويد، اگر چه عرب باشد يا كـسي                      

 بـسته زبـان و      ، هر چند بـه زبـاني غيـر از عربـي، فـصيح سـخن توانـد گفـت                   ،ا گويند كه عرب نباشد    ر
 اين واژه را به موجي كه جـوش         ناظم الاطباء  و   اقرب الموارد  از اين جاست كه      .)دهخدا، ذيل اعجم  (گنگ

  .)عجم ذيل ا؛نقل از لغت نامه(اند و خروشي نداشته باشد و صداي آن را كسي نشنود، اطلاق كرده
 ناتوان در گفتار، گنگ،     ،غير فصيح =  اعجم   :خوانيم مي فرهنگ اشتقاقي عربي به فارسي    همچنين در   

 ناتواني  ،نارسايي زبان =  جمه   ع .)121: 1360تهامي،  ( غير عربي    ،يك تن از اعاجم   =  اعجمي   ؛غير عرب 
 يكـم فـرد غيـر عربـي         ، ايرانـي  ،منسوب به عجم  =  عجمي   ؛ ايراني ، فارسي ،غير عرب =  عجم   ؛در گفتار 

  .)122: همان(
 عجم  ؛چوب را گاز زد كه سفتي يا سستي آن را بداند          = عجماً و عجوماً العود     =  عجم   : آمده المنجددر  

 ـ في لسانه لُمج ع؛كتاب يا حرف را نقطه گذاري كرد= عجماً الكتاب او الحروف     =  زبـانش لكنـت    = ةٌكنَ
زن يا دختـري كـه زبـانش         = ءجما ع ؛ زبانش لكنت دارد جمع عجم     كه كسي=  اعجم   ؛داشت يا پيدا كرد   
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غيـر  =  الاعجـم    ؛ غير عرب  ،ايرانيان و كشور ايران   =  العجم   ؛خود را به لكنت زد     = لُج الرَّ معاج تَ ؛گير دارد 
 ، دشـوار  ، سـر بـسته    ، مـبهم  ،پيچيـده =  المعجم   ؛ در زبان عربي گنگ و لال      ، آدم غير فصيح و بليغ     ،عرب
  .)351 :1361بندر ريگي،  و 490ـ489 :1986بستاني، (دار  حرف نقطه،كه سخن را توضيح دهد كسي

ي عربـي  هـا  هي سره براي واژها هفرهنگ واژكاربرد واژه عجم در معناي ايراني نيز موجب شده است     
پيـشنهاد   فارسي زبان را در مقابـل        ، ايراني ، پارساي ، پارسي ،يي چون فارس  ها  ه برابرنهاد ،در فارسي معاصر  

  .)142 :1366ريده رازي، ف(كند
 ، با همه فزوني و كاستي كـه در معنـاي واژه اعجـم داشـتند               ،ها  هبينيم فرهنگها و لغت نام     ميچنانكه  

  . است عربياي ههمگي در اين مورد متفقّ بودند كه اعجم واژ

   اعجم در شعر عربي و فارسي.2ـ2

 مجال آن را يافتـه اسـت تـا در آثـار شـاعران تـازي و         واژه اعجم و مشتقاّت آن نيز چونان هر واژه ديگر         
ي بررسـي شـده     هـا   ه همسان معاني مذكور در واژه نام      ها  ه در اشعار عربي معناي اين واژ      .پارسي رخ نمايد  

  . ايراني خواسته شده است،هستند و از ديگر سو ابياتي وجود دارند كه درآنها از واژه اعجم

  گنگ و غير فصيح در شعر عربي  كاربرد اعجم و عجم در معناي )الف

  عجم اَةِيفحِالص كَ رسمسماءاَما              لِولٍ تجَرَّ حعد ب،م لاسم اَعفاَ الرَّ
  )176: 1993، ديوان لبيد( 

  ماعجاَ يرَ غَاًخ صارفِّكُلا اهيِِنَجٍ              و ضارِينَري بن هل تَيب تَتلقُفَ
  )58 :1988،ابوالفضل ضبَي(

ياِكاد ا اَذا مبصم كَ            قبلاًِر الضيَفلِّ        يممِه ن حهِبو اَ هو عجم  
  )349متلمس،  ،1986و، خُيشلويس (

   و اعُربنَلو القائِي فِو يعجمِ ي            قِ ارَتَي و جنِسِبناءِأَلي صولُ عأَ
  )26 ،ديوان عنتره(        

  عجم و اَيحٍصِن فَينا مِلَا اِ ثابو        و         الوقبلشرَِّ اَ لِاسيت النّاَا رفلمّ
  )350 ،1993، ديوان اعشي(         
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  مدوف متاّنِالكَ بِمعج          وليد اَ      ها قُفِص يدقرقَُ في الناجورَت تَلَّظَ
  )75، 1993ديوان علقمه، (  

 كسي است كه در زبان خود عجمه و لكنت دارد و از وليد اعجم مراد خادم ملك  به معناي،اعجم
  .)394 :1988، ، علقمهابوالفضل ضبي(اعجم است

همطَ يالاَونَمد لَرض و لا هارتَم مِن ذِها مِوقِن فَت                 بمما و اَيانٍي بعج  
        ) ،312 :عامر محاربي، 1988ابوالفضل ضبي(  

حِال ساجِ كَيلٍ لَويرِمياد رُنَّاَ                  كَ عتهغطُ لَهِتِ غي حافا وجم الع  
  )80:ديوان خنساء(          

  مِج معرَيها غَمِاس اتغَنَيّ بِهِ القفَر من اجل اننّي               بِانَك المبحِاُ
  )407،ديوان ذوالرمه(     

  ماعج اَيلُماثِ تَقاياه بانَّكَ                 هِــعبرََــا بِــنفْقَا وه لمتُفْرَّعتَ
  )535 ،پيشين(           

  :كار رفته است ه اعجام و بني اعجام يعني ايرانيان ب، نيز اعجم به معنايي نظير عجم، در شعر عربي)ب

 كه در آن    اي  هيراني بود در ميان قصيد     كه مدتها در اسارت يكي از شاهزادگان ا        اي  هليلي عفيفه، شاعر  
  :طلبد گويد مي براّق و برادران ديگرش را به ياري ،نامزد خود

كذِيالاَب معجني قرِ ما يب           و  عِ مي بعضساساتِ حيا الح  
  حي الورَـيمشتعجام  الاَنيِب   لِ             ارويتمُ شمَ فدُِدنانٍعل لِقُ

  )149 :1988فضل ضبي، ابوال( 
  :از عبدالمسيح عسله نيز منقول است

دجِــمو سةِنَاعِ مُتَؤُي تَـــحتّ               نالُلِّ تع ناؤُوبجمِمالع   
  )254: همان(       

  بن تضُارِي مغِتَب تَ عجميقُرازِب      هاونَ و دوادِي الس فِياد اِتغار و
                                            ) ،193 : احنس بن شهاب،1988ابوالفضل ضبي(  

عديمخبدر وصف چهرة معشوق خود گويد،ل الس :  
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  ا العجمهيزِزِ عرشِحراب عمِ                 هابِضاء استَ الدرةِيلَعقِكَ
   ) ،104 :1988ابوالفضل ضبي(  

عَفدرَّعدما كَكاءِ الرَّةَا س               دعدعاقِ السعاجِ الاَيالغرَبَام   
  )36: 1993، ديوان لبيد(         

  برَ الع وعجامِ الاَةُربابِ جهلَ         تدج سهدتُيثمُا جرََّح مٍصارِبِ
  )36 :1994، ديوان عنتره(      

  مِعاجِ الاَيزِاً كَيوازِسلب لا تَو            واهسلِاَ ا ودالله نِ ِالوجعلا تَفَ
  )437 :199،ديوان حسان(        

  م و العج العرب و هداههيام   قِ   تدهِي شَذِي الَّ الهادِكلِمال مئِلقااَ
  )142 :2 ج،1986 ديوان متنبي،(  

  مج و العربِ العوكِلُن مصي مِن عو م           اد غَينِتَفرَ الشَّيقِقِ رلِّ كُيعادمِ
  )161 :همان(   

  جمِ و العربِعل بانِّجِ العد بفما الظنُّ      هيفُ سنسِ و الاِنِّجِ الينَ بلَلقد حا
  )175: همان(   

ما النّنَّ اِوبِاس وكِلُالمما و               تفُلحع ربوكُلُ ممجها ع  
  )179: همان(         

  معج اَمعاجِ الاَدن تلَِ معالُ فِ    و    ةٌيمرِ كَراملكِ ادلِن تَ مفعالُاَ
  )261 :همان(

ينَ أَوتُنبِ ممِه عدِن بم يعِرِ قَجاعٍي شُبِ    اُ    هِتِنبربِ العمجو الع   
  )290:همان(

  مج العرض اَ وطِيبِ النَّرض اَ  و    هِرضِي اَــ فِيجاشِ النِّيتتَاَ
  )318 ،1992،اعشي اكبرديوان (    
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؛ از جملـه    هـا دارد   ديوان شاعران عـرب نمونـه      ، معاني ديگر واژه اعجم و مشتقاّت آن نيز در         اجز اينه 
، ديـوان اعـشي   (، هـسته خرمـا      )535ـ ـ 533 :1985،  ديـوان ذوالرمـه   (نقطه گذاشتن و نقطـه دار بـودن         

  ...و ) 1992،314

چند ي گويان نيز بسيار به كار رفته است كه از آن ميان به با معاني مذكور در شعر پارس.. . عجم و، اعجم)ج
  :شود مينمونه اكتفا 

        همي بخت ساسانيان تيره شد        يره شدچچو بخت عرب بر عجم 
  )539 :، فردوسيشاهنامه(   

       مگر زير زمين تازي زبان شد  چو اين ترك اعجمي بد كز جهان شد
  )81: 13، اسرار نامه(        

        بدو مفتخر شد عرب بر عجم         بدين كرد فخر آنكه تا روز حشر
  )263 :1361،ديوان ناصر خسرو(      

     همچو غريب عربي در عجم         عشق غريب است و زبانش غريب 
  )160 :2535،ديوان شمس(            

  نده بر تو جشن عجمرخـــ باد ف             ازش    ـــه جاه تو نـــم رابـــاي عج
  )340 :1364،ديوان مسعود سعد(             

       به جاه كسري و ملك قباد و دولت جم         ترا بشارت باد اي خدايگان عجم
  )361: همان(           

        بر حرف و عجم آن خط برهان گذر ندارد        از رازنامه عشق جانان خبر ندارد
  )298: 1342، اسفرنگيديوان سيف (         
  ز حرف و عجم آن تركيب چون صورت كني با خود   

  اي دانشارت نامهـبه سوي عالم جانها بش
  دت        ـة وحــوك خامــم آن نــرف و عجـنهاده ح

  ز چشم وهم پوشيده چو خط بحر عنوانش
  )همانجا(   
  سته زبانگفت نماز از پس اين چون توان                 كين عجمي هست شك

  )31 :1366، جوي كرمانياخمسة خو(     
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 همان معاني به واژه أعجم و عجم دهد كه آثار در شعر فارسي      نشان مي شواهد موجود در شعر فارسي      
   . آمده استبه كار رفته در شعر و نثر عربي

   اعجم در نظر پژوهشگران.2ـ3

واژه اعجم يكـي    « :گويد ميكتر برومند سعيد     از جمله د   دارد نظر وجود     اختلاف دربارة خاستگاه واژة اعجم   
 بـه   :اند دانند و در معني آن نوشته      مي عموماً آن را عربي      ها  ه واژه نام  .از واژگان ناشناختة زبان فارسي است     

 اما ايـن واژه     .شود كه زبان او فصيح نيست و به معني خاصتر به ايرانيان اطلاق شده است               ميكسي گفته   
 اگر به سابقة تاريخي آن نگاه بكنـيم كاربردهـاي قـديمتر          .نافصيح ساخته شده باشد   تواند براي معني     مين

شـود و معنـي ديگـر آن نقطـه و      مـي  در آثار قديم اين واژه مطلقاً به ايرانيان گفته .واژه اين معني را ندارد 
 عربـي    از آنجايي كه ايرانيان در تكلـم       .اعراب گذاري روي حروف كلمات است براي درست خواندن آنها         

 كاربرد ايـن واژه در آثـار قـديم نـشان       .اند  مفهوم نافصيح را بعدها استنباط كرده      ، از اين واژه   ،فصيح نبودند 
  : از اين قرار.دهد كه اعجم نام ملتّي است غير از ملتّ عرب و زباني است غير از عربي مي

  )44آيه  سوره فصلت، آن مجيد،قر( أأعجمي و عربي؟ ،لت آياته لولا فصالو جعلناه قرآناً اعجميا لقالو
 آيـه  ،26قـرآن مجيـد، سـوره     ( بـه مـؤمنين      او لو نزلناه علي بعض الاعجمين فقراه علـيهم مـا كـانو            

اگر فرو فرسـتاده بـوديم آن را بـر بعـض اعجمـان و خوانـده بـود آن را بـر ايـشان بـه آن                            . )199ـ198
مان معني به كار رفته است كه در قـرآن           اعجم است و به ه     ، بنابر اين ساخت قديم اين واژه      .گرويدند مين

  .)81 :1373 ،برومند(».كاربرد دارد
 شـاعر   ،حسان بن ثابت  : كار رفته است    به در معنايي غير از ايراني        اعجم شواهد متعددي وجود دارد كه    

 اي  هگويد و آن را به اعاجم جولان و شام يعني غساني ها كه تيـر               ميمخضرم از اصل و نسب خود سخن        
  :رساند مي ،آيند ميشمار  هراب باز اع

ح يِيدٍ اَرِبحلُصو ذِه مارالَيةِجاب                             بِه ولانِجو مِاعاجِ الْطَس  
   )436 ،1988، ديوان حسان(             

 ايراني  به عرب وهشود و تنها اشار مي اراده از آن همه مردم ،روند كار مي باهم به عرب و عجم وقتي
  :نيست

  بٍرَ عنْ و مِجمٍ عنْ مِي االلهُرَ بنْيم                           فِهاًب لها شَنسانٌإ ارَ يملَ فَتمتَ
  )72 :1987، ديوان ابونواس(    
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  بِرْي الع فِو اَمِجي الع فِةٍوبو ضَ                          ذُلْنَ يمالَم تلْي نِنِّ اَتنْنَظَ
   )279: همان(       

  :فرزدق نيز در مدح امام سجاد و رسوايي هشام گويد
لَو ولُ قَيسكرِضائِن هذا بِ مه                              الععرِ تَربفنكَن اَ مرتو الع جم  

  )74 :1991فرزق، ديوان، (        
مند سعيد از معناي واژه اعجم در قرآن استنباط كرده           آنچه دكتر برو   ،ديگر آنكه به استناد تفاسير معتبر     

 از سـورة بيـست و شـش         199 و   198 در گزارش آيـات      تفسير الميزان  ؛رسد مي چندان متقن به نظر ن     ،اند
  :گويد ميچنين 

 به معناي اخفا است و اعجام معناي ابهـام   ، كلمة عجمه در مقابل ابانه و اظهار       :راغب در مفردات گفته   
جا كه گويد عجم به معناي غير عرب است و عجمـي كـسي را گوينـد كـه بـه غيـر عـرب                         دهد تا آن   مي

 چه عرب باشد و چه غير عـرب و از ايـن             .منسوب باشد و اعجم كسي را گويند كه در زبانش لكنتي باشد           
تواند بـه عربـي صـحبت        ميگويند كه او نيز مانند يك فرد غير عرب خوب ن           ميباب عرب الكن را اعجم      

نامنـد و شـخص منـسوب بـه بهـايم را اعجمـي               مـي همين باب است كه بهايم را نيز عجمـاء          كند و از    
و لو انزلناه علي بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به           « همچنانكه در قرآن كريم آمده است        .خوانند مي

ديم تـا بـدان     را به زبان عربي آشكار و واضح الدلاله نازل كر           ما آن  :شود مي در نتيجه معنا چنين      »مؤمنين
را به بعضي از افراد غير عرب نازل         فهميم و اگر ما آن     ميرا ن  ايمان آورند و ديگر تعللّ نورزند به اينكه ما آن         

 پس مراد بـه نـزول   .فهميم ميرا رد نموده به بهانه اينكه ن ماند و آن مي اين بهانه برايشان باقي      ،كرديم مي
  .)490ـ489 :15 ج ميزان، علامه طباطبايي،ال(آن بر بعضي افراد اعجمي نزولش به زبان غير عربي است

  :در تفسير نمونه نيز در توضيح آيات سورة نحل چنين آمده است
شود كه در بيـان او نقـصي    مياعجام و عجمه در اصل به معناي ابهام است و اعجمي به كسي گفته             

 ديگـران  ،خواه عرب باشد و خواه غير عرب و از آنجا كه اعراب اطلاعات ناقص از بيان غير داشـتند    ،باشد
  .)408، 11 ج،1360، تفسير نمونه(كردند ميراعجم خطاب 

  :در قسمتهاي ديگري از اين تفسير نيز آمده است
صيح اسـت و    آيد كه از نژاد عرب باشد و گـاه بـه معنـي كـلام ف ـ                ميواژه عربي گاه به معناي كسي       

 نژاد غير عرب و كلام غيـر فـصيح و در آيـة فـوق هـر دو معنـي                  :عجمي در مقابل آن نيز دو معني دارد       
  .)351 :15 جهمان،(رسد اشاره به نژاد غير عرب بوده باشد ميمحتمل است و بيشتر به نظر 
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اسـت  كه در تفسير علـي ابـن ابـراهيم ذيـل آيـات مـورد بحـث آمـده                    ) ع(در حديثي از امام صادق      
 لو نزل القرآن علي الاعجم ما آمنت به العرب و قد نزل علي العرب فĤمنـت بـه العجـم فهـذه                       :خوانيم مي
 ولي قرآن بر عرب نـازل  .آورد مي عرب به آن ايمان ن  ، يعني اگر قرآن بر عجم نازل شده بود        .مج الع ةُيلَضَفَ

  .)357 :همان(شد و عجم به آن ايمان آورد و اين فضيلتي است براي عجم

   اعجم و عجم.2ـ4

رسد كه جزء دوم عجم بايـد   مياز پيوستگي عجم با نام جم چنين به نظر  « :دكتر برومند سعيد اعتقاد دارد    
 اگر اين پيشنهاد در خور تأمـل باشـد          .شود ميهم معني خاندان و امت جم از آن استنباط           جم باشد و روي   

 اين واژه احتمالاً قرنها قبـل از اسـلام در زبـان             .ه كرد ئراتوان ا  ميموارد ديگري هم در تأييد اين پيشنهاد        
 دوراني  .شود كه نفوذ نام و اهميت جم در دنيا معروف بوده است            ميعربي ساخته شده و مربوط به دوراني        

 جام جم اوضاع جهـان را زيـر         ةوسيل ه وي ب  ها  هكه معروف است هفت كشور در دست او بود و بنا بر افسان            
 در داستان اوستايي جمشيد هم آمده است كه چنـدين           .عالم زير نگين انگشتري او بود     نظر داشت و همه     
كه جمشيد آنها را در پناهگاه زير زميني برده           فقط كساني  ، همه مردم روي زمين مردند     :سال يخ بندان شد   

 اين روي در     از . از اين روي ايرانيان بعدي كه پاي گرفتند همان گروه خاندان جم هستند             . زنده ماندند  ،بود
و از اين قرار اگر ايرانيان .. . آل ساسانيان، آل ياسين،گويند مانند آل طه  ميزبان عربي به چنين مردمي آل       

 بدين نحو كـه     ،تواند تبديل به اعجم بشود     مي از نظر تغييرات آوايي آل جم        ،خوانده اند  ميرا فرضاً آل جم     
  : شعر معروف بشار بن برد است،ه كردئ آن اراتوان بر ميتاييد ديگري كه .. . شودعل تبديل به 

  »مج العوكِلُ مرثِ اِم                          و طالبن آل ج مِمِكارِ المنا ابنُاَ
  )22: 1373،فصلنامه كرمان(           

 آل لـوط و امثـالهم بـه قلـب     ، آل نـوح ، اسـت كـه آل االله     اين ،آيد مي به ذهن     در اين باره   سؤالي كه 
ي ديگري در ادب    ها  هتوان نمون  مي قلب صورت نگرفته و اصولاّ       ها  ه پس چرا در اين واژ     ؛تر هستند  ديكنز

 پـس  .توان ميباشد؟ مسلمّاً ن فارسي و عربي به دست داد كه آل در معناي خاندان در مابعد خود قلب شده      
   .ندارد اعجم ارتباطي باآل جم 

 نه از بشار بن برد بلكه       ،تأييد گفتار خود بدان استناد كرده     ومند سعيد در    راز سوي ديگر بيتي كه دكتر ب      
 از  اي  ه شاعر متعصب ايراني است و در اصح نسخ به صورتي مضبوط است كه در آن هيچ نشان                 ،از متوكلي 

  :آل جم نيست
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  مج العوكِلُ مرثِ اِزُ حائِم                         و جسلِن نَ مِمِكارِ الما ابنُنَاَ
  )323 :1993ياقوت حموي، (     

 بعيد بود كه شاعر متعصب و ضد عربي چون متوكلي كه بسيار به لغـات       ،اگر عجم از آل جم آمده بود      
  . جم را در مقابل عجم بياورد،و زبان فارسي آشنايي دارد

 ناشي ، از اشتقاق آنها از يكديگر باشد  ناشيآميختگي عجم وجم در ادب فارسي و عربي بيشتر از آنكه            
 ـ              ها  هاز شعبد  شناسـي    ريـشه  اي  هي شعري است و از اينگونه شباهتهاي لفظي كه موجب شـده اسـت گون

ه در شاهنامة فردوسي نامهاي بـسياري را  ك چنان؛ در شعر فارسي قابل رديابي است،هنري را به وجود آورد 
لم بـر آمـده از       مـثلاً س ـ   ؛انـد   يافته خيالي همريشگي   ،توان سراغ گرفت كه به استناد شباهتهاي لفظي        مي

  :سلامت دانسته شده است
  ام تو بادـراكنده نـه گيتي پـ   ب                 م نام تو بادـــرين سلــي مهتـتوي

  به گاه گريزش نكردي درنگ              كه جستي سلامت ز چنگ نهنگ      
  )67 :1379كزازي، (             

و روشنتر از همه رستم بـدين       ) 80 :همان(شود   ميم خوانده    بدين نا  ،منوچهر نيز به اعتبار منا چهرگي     
 ايـن خيـال      علاوه بر  . غم آمد به سر    ، بگفتا برستم  ،دليل رستم ناميده شده است كه تهمينه در زايش وي         

 شـعر را از يـك موسـيقي درونـي           ،دور پرواز شاعر در جستجوي الفاظي است كه يكـساني حـروف آنهـا             
فـراوان بـه چـشم      گرايي چون نظامي ابياتي از ايـن دسـت           شاعران صنعت  چنانكه در شعر     ؛برخوردار كند 

  .خورد مي
  زر كه براو سكه مقصود نيست               آن زر و زرنيخ به نسبت يكي است

  )132 :1378نظامي، (        
  ق ختلي در آرــن ابلــاي در ايــن قلعه قلعي بر آر               پـدست بر اي

  )163: همان(                
 همراه با تـوران  ،شود مي نام ايران برده ها هپس از اسلام هرگاه در تاريخها يا شاهنام«اين نظر نيز كه    

 عجم جانـشين ايـران شـد و هرگـاه           ةين دوره واژ   ا  در .كردند ميو روم بود و ايران پيش از اسلام را اراده           
كردند و آن معمولاً هنگـامي بـود كـه          اده مي  از واژه عجم استف    ،رفت ميسخن از تماميت و هويت ايران       
ما شاعران بسياري داريم كـه  .  قابل تامل است.)21: 1373 برومند،(»شداشاره به پيشداديان و كيانيان مي 

ويـژه خـسرو پرويـز        بلكه به پادشاهان ساسـاني و بـه        ،آنها واژه عجم نه به پيشداديان و كيانيان       اشعار  در  
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همه دال بـر ايـن      ... كسري و   بني ، بني الاعجام  ، بني الفرس  ، فرس ، فارسيين  همچنين آوردن  .دلالت دارد 
است كه ايرانيان در ذهن و زبان عرب جاهلي فقط آل جم نبوده اند كه بعدها در اثر كثرت استعمال و يـا                       

  .قلب و ابدالهاي خلاف قياس به اعجم و عجم تبديل شوند

   ايران و ايراني در شعر عربي.2ـ4ـ1

 بنـي   ، بني الاعجام  ، بني الفرس  ، فرس ،ب از ايران و ايرانيان با عناوين مختلفي چون فارسيين         شاعران عر 
كسري و بني الاحرار ياد كرده اند و از شاهان ايراني بيشترين توجهشان به شاهان ساساني و به خصوص                   

  :خسرو پرويز بوده است
   المالا وسـف النَّنُهيِ ينَيسنِّ النَـمِ     ةٍـَق سابِعدري بس كِحوي نَـَ انتحمثُ
ي بِـتأَي تّّححرارِي الاَنِبدِـق يخالُتَ    م ـُهموقَم فَــهجبالا اَرضِ الاَتنِ م  
سري شَ كَثلُن مِمهنشاهلُ الموك َثلُو مِاَ     لههِ  ورزي ومالج الا صذ اِيش  
  مثالا اَاسِي النّم فِهي لَرَــن تَما اِ    وا  ـجرَـ خَةٍبـصن عـ مِمــهر داللهِِ

 ) ،232 : ابن ابي الصلتةمي ا،1988ابوالفضل ضبي(  
وارِت فَذ جالَسري اِكِ لِيلٌوطِّنا الخَالقَ بِهِرضِي اَ    فِ         ناسةِيالس رِم  
  رِخِفتَلم لِخرٌ فَمِيهِ لا فِ وفظٌ      حِ        مهند عِهدِلعا لِ مسارِــ فولاداَ

  )780 :همدريد بن ص، 1986،  معلوفلويس( 
ا الاَنَألَما مِوفً خَرضن سطانا                  وتنَ هابلُا الموِسرَ الكَوكةي  

  )217: 1994، ديوان عنتره(         
  تِلَّو فَلب غُيبانَن شَ مِسوارِم               فَهت لَرَبذ ص اِحرارِو الاَنُت بنا هتَ

  )84 :1992،ديوان اعشي( 
  مكُي لَ فِوا شَ مينَيسِالفارِ            كَ        ها         ي بِعرَ تَينِ العنَلاّ مِاِ

  )291 : مرقش اكبر،1986لويس، (  
  رسِ دانَس سان آلِ مِلِّحم              لِ        ي آسِ وظِوظُح النِي علّستَأَ

  )191: 1ج :1987، ديوان بحتري(               
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 شاعري كه پـيش از اسـلام و در          ؛ به كار رفتن واژه اعجم است در شعر اعشي         ،آنچه قابل توجه است   
  :زيسته است ميدوره جاهليت 
  يسيارِرحالي و تَ تَمِج         و طال في الع           نٍدقيا الي ع ما بين بانِفت طُدقَ

  )233 :1 ج،1986، المجاني الحديثه(      
  مِعج الاَوكلُ مهقُتَعا تُمقا                     مِتَّع معاتٍذرن اَا مِقًو عاتِاَ

  )157 :199، ديوان عنتره(
غَو دا يرُّمن  مِمِعاجِي الاَلَ عأي             كَدِياَس نَ مِرُّمالس قِ نَومِمهايع  

  )92 :همان(  
قارِينُعوؤُ رضاحِرسِ الفُوس مِ              ةًي وارِم فَنهسزلٌ لاعيلُ لا مِ و  

  )125 :1988ابوالفضل ضبي، (         
وع جماَ و عراباَ و رضةٌيقَحِ سصنُ حِ               وو دو رونَ دها وقُغالِ م  

  )145 :1986لويس شيخو، (           
  حي الويرَشمِ تَعجامِ الاَنيِب             لِ         وا    رُمم شَيتُدِ فُدنانٍعل لِقُ

  )149 : ليلي العفيفه، النصرانيهءشعرا(                                                          
رنَ باكَووفاً تَ جنسالرِّج يحتنَ متَه                 ناءكلِ تَميمالم هقُرانِ غَوسِج  

  )55 :199، كعب بن زهيرديوان،(    
 اهَـل  ، اصـل آل  نزد بـصريان  ل است و  ي چون مصغرّ آن او    ،ستااوَل  ] كسايي  : [نزد كوفيان اصل آل   

معنـاي محـصلي نخواهـد      ] جـم   + اعَ  [ بنابراين تبديل آل از ريشة اهل به        . )319 :136 شرح نظام (است
  .)318ـ315 :همان( نشده است چرا كه اصلاً در زبان عربي ل به ع تبديل؛داشت

كـه بايـد حـداقل      ...  ادهمي و  ، ابطحي ، اعلمي ، افخمي ، در عربي كلماتي از قبيل احوذي      علاوه بر اين  
 چنـين  نيـافتن در ميان آنها پيدا شود و ) مج+ آل (يك نمونه براي مشابهت ساختاري و اشتقاقي با اعجم   

  .م از آل جم پذيرفتني نيست اعجفرضية ساخته شده تأييدي است بر اينكه اي هنمون
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  نتيجه

اي اسـت   واژه اعجـم واژه    آيد كـه     از مباحث مطرح در مقاله و شواهد و استنادهاي آن چنين برمي            با توجه 
 .عربي كه مانند بسياري ديگر از واژگان اين زبان همراه با مشتقاّت خود به زبان فارسـي وارد شـده اسـت           

رو بهـايم و امـواج بـي صـدا و         بان و غير فصيح اسـت و از ايـن          بسته ز  ،اين واژه در اصل به معناي گنگ      
ي بعد ايرانياني كه به زعـم اعـراب از فـصاحت و بلاغـت               ها  ه در دور  .خروش بدين نام خوانده شده است     

 به اين نام ناميده شدند و فراواني كاربرد اين واژه در اين معنا باعث شد كه يكسره از                   ،عربي بي بهره بودند   
 ايرانـي و  اي ه ايـن انگـاره نيزكـه اعجـم واژ    ، با پژوهشهاي صورت گرفتـه .اني فهميده شودآن معناي اير  

زيرا در عربي هيچگاه سابقه تبديل لام به عين وجـود   ؛آيد ناپذيرفتني در نظر مي،برخاسته از آل جم است 
ا در فارسي   همچنين با بررسيهاي انجام شده، روشن شد كه واژه اعجم و عجم و ديگر مشتقات آنه               . ندارد

درنظـر  در عربي   اند كه در معناي وضعي و اوليه اين واژگان           و عربي عموماً به همان مفاهيمي به كار رفته        
» آل جـم  « از معاصـرين پيرامـون واژة        يديگر آنكه تغييرات آوايي و قلبي مورد ادعـاي بعـض          .  است بوده

را كه ديدگاههاي علمي مبـاني و  شود؛ چ ديدگاههايي علمي نبوده، بلكه ديدگاه شخصي آنها محسوب مي        
به دنبـال بررسـيهاي انجـام    . استدلالهاي علمي و مورد قبول اصحاب فن بويژه زبان شناسان را مي طلبد   

 اعجـم و عجـم بـه معنـاي ايرانيـان تنهـا بخـشي از                 ة مقاله مشخص گرديـد، اسـتعمال واژ        اين شده در 
حولات تاريخي گاهي مطلقـاً بـه ايرانيـان عجـم           استعمالهاي ويژه اين واژه مي باشد كه در اثر پاره اي ت           

اطلاق شده است و اگر چه به غير ايرانيان نيز فراوان اطلاق شده است، اما همسايگي و اخـتلاط فـراوان                    
ال و  مالبتـه شـيوع ايـن اسـتع       .  ملل ايراني نموده است    همتوج تيز شمشير اين واژه را       ةايرانيان و اعراب لب   

 عرب هيچ ارتباطي به تغييرات آوايي و صـرفي مـورد            ةر گرفتن آن در برابر واژ     اطلاق آن به ايرانيان و قرا     
  .نظر اين قبيل پژوهشگران معاصر ندارد
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